
 

 

  

 

  
تحصيلات تكميلي

 

  

 

  

 

  
زبان و ادبيات فارسي ارشد پايان نامه كارشناسي 

 

  

 

  

 

  

 :عنوان

 

  

تصحيح و نقد توصيفي 

 

ي منحصر به تحليلي نسخه –
فرد ديوان مثنوي غياثي

 

  

 

  

 

  

:راهنما) اساتيد(استاد 

 

  
امير مشهديمحمددكتر 

 

  

 

  

 

  

:استاد مشاور

 

  
عبداالله واثق عباسي دكتر

 

  

 

  

:تحقيق و نگارش

 

  
سپيده اميني

 

  

 

  

 

  

 )اين پايان نامه از حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان بهره مند شده است(

۱۳۹۰شهريور 

 

  

 

  



 ب 
 

 
بسمه تعالي

 

  
تصحيح و نقد توصيفي اين پايان نامه با عنوان 

 

قسـمتي از   تحليلي نسخه منحصر به فرد ديوان مثنوي غيـاثي  –
راهنمايي استاد پايان  با سپيده اميني و ادبيات فارسي توسط دانشجو زبان برنامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد

استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشي با ذكـر مرجـع و   . تهيه شده است دكتر محمد امير مشهدينامه 
. اطلاع كتبي به حوزه تحصيلات تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان مجاز مي باشد

 

  

 

  
سپيده اميني

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
توسط هيئـت داوران بررسـي و درجـه     ۲۸/۶/۹۰رسي شناخته مي شود و در تاريخ واحد د.. ۴.....اين پايان نامه 

 .به آن تعلق گرفتعالي 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

نام و نام خانوادگي  

 

امضاء  

 

تاريخ  

 

  
       :استاد راهنما

 

  

 

  
محمد امير مشهديدكتر

 

  

 

  

 

  

:استاد راهنما

 

  

 

  

 

  

 

  

: استاد مشاور

 

عباسي عبداالله واثقدكتر   

 

  

 

  

 

  

:۱داور 

 

محمود عباسيدكتر  

 

  

 

  

 

  

:۲داور 

 

فرزانهدكتراحمدرضاكيخاي   

 

  

 

  

 

  

:نماينده تحصيلات تكميلي

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 ج 
 

 

  

تعهدنامه اصالت اثر                                     

 

  

 

  
مي كنم كه مطالب مندرج در اين پايان نامه حاصل كار پژوهشي اينجانـب اسـت و    عهدت سپيده اميني اينجانب

 .به دستاوردهاي پژوهشي ديگران كه در اين نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گرديده است
.اين پايان نامه پيش از اين براي احراز هيچ مدرك هم سطح يا بالاتر ارائه نشده است

 

  
.مادي و معنوي اين اثر متعلق به دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشد كليه حقوق

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

سپيده اميني: نام و نام خانوادگي دانشجو  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

امضاء  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 
 

 

  

 

  

 

  



 د 
 

 

  

 

  

 

  

:تقديم به 

 

  

 

  
، سياوشبرادر مهربانم

 

  

 

  
ها نشدثانيه عادت نگاه رش هرگز قربانيِمكرّ كه حضورِ                     

 

  

 

  
.است دلنشينفاقي اتّ و هميشه                                                         

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 ه 
 

سپاسگزاري 

 

  

 

  
ي انديشـه دوبـاره  د و شكوفاييِگمان اين پژوهش، آغاز مجددي ست براي تولّهر انتظاري پاياني دارد و بي

 

-

.هاي نو

 

  
اميدي را از ميـان  نا از بزرگواراني كه سخاوت حضورشان باعث شد كه منطق عبوسِدان باشم و بايسته است قدر

ق زمان به چند  ناقص را بر اوراو تفحصي هر هاي عريان ذهنواژهپروا، هايم برگيرم و بيو غبار از اندوخته بردارم
.يادگار بگذارم

 

  
امـانم را  هاي بـي تابي و دلهرههاي بيو لحظهدر ابتدا سپاسگزارم از خداوندي كه سپاسگزاري فقط سزاوار اوست 

.و همواره نامش در گردابهاي وحشت، راهگشاي سلامت من خواهد بود. داند و بساو مي

 

  
هـاي  ، كـه در كشـاكش لحظـه   اميـر مشـهدي  دتشكر و قدرداني از استاد راهنماي عزيز، جناب آقاي دكتر محم

عليم را بر زمين ننهادند و از آغاز خط ممتد تا انتهاي رسـيدن،  اي مشعل فروزان تخود، لحظه دترد پرمشغول و 
ه واثق عباسي، كه حضورشان در جوار استاد و سپاس از جناب آقاي دكتر عبداللّ. اندصبورانه مرا راهنمايي نموده

ي و سپاس از مدير محترم گروه زبـان و ادبيـات فارسـي، جنـاب آقـا     . ي قوت قلب اينجانب بودراهنما بسي مايه
.هايمان افشاندوقفه صميميت را بر اضطراب لحظهعلي زهرازاده، كه بيدكتر محمد

 

  
دار و ملتهـب مـن   قدرداني و سپاس از پدر و مادر مهربانم كه يك لبخند پر مهر ايشـان، شـفابخش وجـود تـب    

.هايمبراي احتراق انديشه  داني ستخواهد بود و دوري از ايشان زن

 

  
 .نداهبود اينجانب فراگيري علم و معرفتقاني مؤثر در مشو سپاس از خواهران عزيزم كه

آور صـلح و نـوازش   هاي مهربانش، پيامسيما، كه ديري ست چشم ،بزرگوارم فداكار و خواهر از حد،ي بيسپاسو 
.باشدافكارم مي هاي مرددبراي قدم

 

  
ي آرام را يـك عاشـقانه   مـرا نوشـيد تـا    اندوه لبريزِ نّت سهمِممحمود، كه بي ،سپاسي از جنس مهر به همسفرم

.هايم سازدتقديم لحظه

 

  
 و به قلم آوردن نامشـان كمتـرين قـدرداني از    اندمودهنكه مرا همراهي  و آشناياني و تشكري خالصانه از دوستان

داد و يادشـان همـواره   دلگرمي و صفاي درونشان، مرا به پيشبرد هدفم سوق مي كساني كه. باشداين عزيزان مي
.ه يادگار خواهد بودقلبم تا ابد بي در نهانخانه

 

  
دولت، فاطمه ايـزدي  آمنه دهقاني، عطيه پور نرگس موسوي نژاد،محبوبه عابدي،  فاطمه ثواب، زهرا پورموسي،  

صديقه بابايي و سروش عزيز منش،

 

  
شـده   اوراق درختـانِ شك عشقشان به وسعت درياست ليكن و سپاس از تمام مهرباناني كه دوستشان دارم و بي

.كندبراي ثبت نامشان كفايت نمي

 

  
سپيده اميني

 

  

 

   



 و 
 

 

  

 دهيچك

 

  
عصر جديد است و تضمين دغدغه هاي ادبي  ايران زمين يكي از زبان فارسي هاي خطي كهنتصحيح نسخه

تمام تلاش مصحح و محقّـق راسـتين نسـخه هـاي     . قان ميراث گرانبهاي علم بدون آن ميسر نيستسلامت و ات
ي ي متني است كه حتي الامكان عين نوشته صاحب اثر و يا حداقل نزديكترين متن بـه دستنوشـته  ارائه خطي،

 .نويسنده را فراهم سازد

. پرداختـه شـده اسـت   "مثنـوي غيـاثي  " ي خطـي منحصـر بـه فـرد    در اين پايان نامه، به نقد و تصحيح نسـخه 
هندي است كه براي كمال بخشيدن به دانش خـود  الدين غياثي جرمي شاعري افغاني و صاحب سبك ميرغياث

و از به كـار بـردن   كرده ز حافظ و جامي پيروي ميي نقشبنديه و در شعر اوي در طريقت از سلسه. به هند رفت
.اوست شعر اصلي هاي، درون مايهاز و عرفان و تصوف نموده استپرهيز ميتكلفات شاعرانه 

 

  
، سـپس  شـرح حـالي از مولـف   ابتدا  رجات فهرست نسخ خطي است،آنچه معمول مند طبق در پژوهش حاضر، 

آنگـاه،  .ق و آغاز و انجام نسخه ذكر شدهاورا يهان تاليف و كتابت، تعداد و اندازمشخّصات صوري نسخه، يعني زم
و بـه   شـده  بررسـي محتواي نسخه در مباحث صرف و نحو و معاني و بيان و بديع فارسي و معاني ثانويه حروف، 

و سـرانجام، بـا اسـتنتاج نهـايي و      رفتـه در باب تصـوف و مكتـب نقشـبنديه اشـارت      صاحب اثر مومينگرش ع
.رسيده استهاي محتوايي و ارزش كتاب، پايان نامه به انجام  برشمردن ويژگي

 

  
سبك هندي، نسخه خطي، غياثي، تصحيح، مثنوي، نقشبنديه، افغانستان : واژگان كليدي

 

  

.۳. 
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 م۲
 

 

 

ايران و افغانستانروابط  .۱-

 

  

افغانستان و ايران دو كشور همسايه اي نيستند كه تمامت اشتراك آنان را موجوديت چند فرسـنگ مـرز بيـروح    

هـاي تـاريخ و    متشكل از سنگ و كوه تعيين نمايد، بلكه مردم اين دو كشور فرزندان دو سـرزمين، رازهـا و حماسـه   

برادرانـي هسـتند كـه    . پـرورش يافتـه اسـت    ،آريانا يا ايران بـزرگ  اي اند، كه در بستر تاريخيفرهنگ پنجهزار ساله

م كه افغانسـتان و  اگر لازم باشد تا بداني«.دفترچه حوادث زمان، گنجايش ثبت ميراث هاي معنوي پدرانشان را ندارد

ذهن ما بـراي  ي طولاني تاريخ چگونه پيوند ها و كاركردهاي مشترك تاريخي و فرهنگي دارند، يقيناً ايران در گستره

زيرا ابعاد جغرافيايي و تاريخي ايـن سـرزمين دراز   . سنجش اين مأموريت بزرگ در پهناي تاريخ سرگردان خواهد بود

زيـرا تـا   . تـوان پيمـود  دامن را در ميان انبوه تحولات ژرف و شگرف تاريخي و فرهنگي درين فرصت كم و كوتاه نمي

در تمـام شـاديها و مصـيبتهاي     "آرياييـان  "تحت نـام   در درازناي تاريخ ان و افغانستاندانيم مردمان ايرآنجا كه مي

با توجه به سنتهاي نيك پنداري و احساس انديشـه هـاي فرهنـگ گسـتري و همگرايـي      . اندهستي در كنار هم بوده

ن و از ق عجم تـا كاشغرسـتا  دوده و تبار آريايي مي توان گفت كه، قلمرو زبان فارسي در منطقه آسياي مركزي از عرا

هاي قفقاز تا آبهاي گرم هندوستان قلمرو گسترش فرهنگ، دوستي، انسـانگرايي و تـرويج پيـام هـاي نيـك      كوهپايه

به هر ترتيب مردمان ايران و افغانستان را رشته هاي شفاف و ظريف فرهنگـي و هـويتي   . برادري و همدلي بوده است

مي يابيم كه ما تاريخ چند هزار ساله مشترك و تاريخ صد ساله  در پويه تاريخ با هم پيوند داده است و با اين حال در

»سايت اينترنتي:مرادي(».جداگانه سياسي داريم

 

  

 

نگاهي اجمالي به افغانستان  .۲-

 

  

اين « .دادمي ي عطفي بود كه بسياري از فرهنگهاي مختلف را به ساير مناطق مجاور انتقالافغانستان سالها نقطه

نفـر   ۲۸كيلـومتر مربـع آن   كيلومتر مربع مساحت دارد و در هـر   ۷۰۰۰۰۰تا  ۶۵۰۰۰۰كشور در مركز آسيا كه بين 

فتمـين كشـور جهـان    افغانستان از اقوام بسياري تشكيل شـده و از نظـر تجـانس قـومي، سـي و ه     . كنندزندگي مي

... بلوچ، عرب ومهمترين اقوام آن پشتون، تاجيك، هزاره، ازبك، تركمن، ايماق، نورستاني، قزلباش، . شودمحسوب مي

دين مردم، پـيش از   .كنندو تركي صحبت مي) درصد ۴۰(، پشتو )درصد ۴۵(است كه عمدتاً به زبانهاي فارسي دري 

هـزار   ۵۰تـا   ۴۰اسلام، بودايي وزرتشتي بود و در بعضي نقاط مسيحي و مانوي هم وجود داشت، و امروز به استثناي 

اهـل سـنّت بـه    . دو مذهب عمده ي تشيع و تسنن تقسيم مـي شـوند   نفر كه سيكهه هستند، بقيه مسلمان اند و به
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درصـد   ۹۹بنـابراين، از  « .شـوند وازده امامي و اسماعيلي تقسيم مـي اتفاق حنفي هستند و شيعيان به دو دسته ي د

علاوه بـر  . درصد شيعه ي اسماعيلي هستند ۳ي دوازده امامي، و درصد شيعه ۲۲درصد سني،  ۷۵لمان، ي مسسكنه

مجموعـه  (» .ره جـات، در هـرات و كابـل و مـزار شـريف و غـزنين و بدخشـان نيـز شـيعيان زنـدگي مـي كننـد            هزا

، آسـياي مركـزي،   يستي يعني خاورميانهي مختلف فرهنگي و زاين كشور در ميان چهار منطقه) ۶۴۵:۱۳۷۰مقالات،

ه مركز پوياييهاي جهان تبديل كـرده  آسياي جنوبي و خاور دور قرار دارد و همين موقعيت جغرافيايي، افغانستان را ب

شـود نـژاد   گفتـه مـي  . عميقي در افغانسـتان اسـت  هاي ايانگر وجود افراد روحاني و نهضتتاريخ اين منطقه نم. است

درگيريهاي ميان مسلمانان عرب و امپراتوري ساساني موجب شد كـه  . آريايي ابتدا در مكاني اطراف بلخ سكني گزيد

. اين تحول موجب آغاز جنگهـاي مسـلمانان و افـراد محلـي شـد     . ميلادي به كابل بگريزد ۶۴۵يزدگرد سوم در سال 

با وجود آنكه مسـلمانان حـدوداً بـراي    . خوردندنهم ميلادي در اين جنگها شكست مينيروهاي اسلامي تا اواخر قرن 

ايي و نسـتوريهاي  مدت دويست سال شكست خوردند اما تعليمات الهي اسلام در دل مـردم بـرهمن، بـودايي، اوسـت    

سلطان محمود فرزند برده اي ترك بود كه عليـه سـامانيان ايـران شـورش كـرد و برخراسـان و       «. مسيحي نفوذ كرد

 ۹۹۸در طـي سـالهاي   . وي بنيانگذار غزني، اولين مركز اسلامي افغانستان، بود. استانهاي جنوب جيحون تسلط يافت

بخشهايي از ايران را نيز داد كه افغانستان، كشمير، شمال هند و ميلادي، محمود امپراتوري عظيمي تشكيل ۱۰۳۰تا 

ي او به ادبيات و هنر نيز، غزني، علاقه. رويج اسلام كمك بسيار كردفتوحات محمود در هندوستان به ت. شدشامل مي

جـذب مـي   پايتخت اين امپراتوري را به مركزي فرهنگي بدل ساخت كه نخبگان و هنرمندان جهان اسلام را به خود 

.كرد

 

  

وجود همين فرهنگ اسلامي موجب تشكيل شهرهايي چون چشت، جم و هرات شد كه به مراكز مهم فرهنگـي،  

 ».اســلامي و صــوفيگري تبــديل شــدند و روح حيــات اســلامي را زنــده كردنــد؛ حيــاتي كــه هنــوز نيــز وجــود دارد

)۵۰۷:۱۳۷۰حائري،(

 

  

 

  

 

بدخشان  .۳-

 

  

بدخشان يا بذخشان ولايتي است در شمال شرقي افغانستان و متصل به تركستان شرقي، مركز آن امروزه فيض  

هـاي   در نوشته. ي فردوسي از آن ياد شده استميترين مناطقي است كه در شاهنامهبدخشان يكي از قدي. آباد است
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كه به مرور زمـان بـه بدخشـان تغييـر كـرده      اقتباس شده  "لعل درخشان "بدخشان از  نام« ماركوپولو ذكر شده كه

اند و زبان مخصوص به خود دارند و اين ايالت سرزمين وسيعي است كه براي افزايد كه مردم آن مسلماناو مي. است

تمام حكام آنجا به خود لقب ذوالقرنين داده اند كه مخصـوص اسـكندر بـوده     .پيمودن آن دوازده روز وقت لازم است

مردانش دلير و در تيراندازي ماهرند و لباسشان از پوسـت حيوانـات   . دن، اسبهاي اصيل و تيز پا داردغير از معا. است

)۵۷:۱۳۵۰ماركوپولو،( ».است

 

  

كيلومتر مربع بوده و جمعيت آن بالغ بر يـك ميليـون و هفتصـدو پنجـاه      ۴۷۴۰۳مساحت بدخشان افغانستان «

 ».باشـند ترين قبايـل سـاكن در افغانسـتان مـي    ده و از اصـيل مردم بدخشان داراي اصليت آريـايي بـو  . هزار نفر است

با چندين كشور همسايه، پاكستان، چـين، كشـمير، و تاجيكسـتان، سـرحد مشـترك داشـته و       « )۱۵:۱۳۸۹:احدي(

فاع بلندترين اين ولايت از نظر ارت. ساكنين بدخشان با فرهنگهاي اقوام مختلف در آن كشورها فرهنگ مشترك دارند

 "قـازده   "در ناحيـه ي   "نوشـاخ   "ي هنـدوكش در خـاك افغـاني بـه نـام      بلندترين قلّه. باشدنستان ميولايت افغا

ي سلسـله كوههـاي   اين در حاليسـت كـه بلنـد تـرين قلـه      متر بلندا دارد، ۷۴۸۴ولسوالي اشكاشم موقعيت دارد كه 

)  ۳: ۱۳۸۴خاكساري،(».عيت داردمتر آنطرف تر درخاك پاكستان موق ۷۷۵۰با ارتفاع  "تراجمير"هندوكش به نام 

 

  

در راه مـا  ".ابن بطوطه اولين نويسنده اي است كه كه اين نام را نوشته اسـت : اما در مورد وجه تسميه هندوكش

كوهي بود كه هندوكش ناميده مي شد، يعني قاتل هندوها، چون بردگان و كنيزكاني را كه از هند مي آوردند، اغلـب  

) ۴۴۴:۱۳۵۰ابـن بطوطـه،  (".شوند، نام آن را بدين لحاظ هندوكش گذاشته انـد تلف مياز شدت سرما در اين كوهها 

بدخشان از جمله بخش هاي بسيار غني و معروف افغانستان است، بدخشان به داشتن معـادن لعـل، لاجـورد و طـلا     

بدخشـان شهريسـت   « .لعل بدخشان در قرون وسـطي در سرتاسـر عـالم اسـلام شـهرت داشـت      . داراي شهرت است

بـي  (» .از تبـت مشـك بـدانجا برنـد    . پرنعمت و جاي بازرگانان و اندر وي معدن سيم است و زر و بيجـاده و لاجـورد  

)۱۰۵: ۱۳۶۰نا،

 

  

 

شاعر معرفي .۴-

 

  

سال تولـدش را شـاه   .صش غياثي و از سادات جليل القدر بدخشان استاسمش مير غياث الدين بن ميرك تخلّ «

مولدش حصارك واقع ساحل درياي كوكچه از مضافات جـرمِ  « )۱۵:۱۳۳۵جاويد،(» .نوشته است ۱۱۱۷عبداالله خان 

غياثي در قريه ي حصارك تولد ونشو و نما يافت و بعد از طي مراتب تعليمات متداوله ي كتب عربـي  . بدخشان است
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زمان مسافرت غياثي بـه هنـد   ) ۸۸: ۱۳۳۴خسته،(» .به هند سفر كرده، در آن جا تحصيلات خود را به پايان رسانيد

بعد از آن بود كه توفيق رفيق حالش شد، هواي حال . مصادف به سلطنت محمد شاه گوركاني پادشاه مغولي هند بود

شاه معصوم ولي االله، يكي از سـتارگان آسـمان معرفـت آن زمـان گـره       زد و تقدير سرو كارش را با حضرت به سرش

وي پسـر صـبغت االله و   . ي استعروف به معصوم ثاناسم اصلي شاه معصوم ولي االله، مرشد غياثي، غلام محمد، م« .زد

سـايت  :حكيمـي (» .ي غلام معصوم و كواسه ي شيخ احمد سرهندي معروف بـه مجـدد الـف ثـاني مـي باشـد      نواسه

پس از شاگردي نزد اين عارف وارسته، شاه معصوم ولـي االله، شـوري عرفـاني و وصـف ناپـذير در وجـود او        )اينترنتي

ايشـان، غيـاثي، درسـرهند درخـدمت شـاه      « : خ بدخشان اينگونه شرح داده شده است حاصل شد كه در كتاب تاري

معصوم ولي االله تحصيل احوال باطني كرده، اجازه و ارشاد يافته و از براي حج به زيارت حـرمين الشـرفين رفتـه، در    

اد و راحله، بنابر غلبـه  راه به سبب استيلاي جذب كه به ايشان مستولي بود، مدت شش ماه دربر مجنون افتاده، بي ز

روزهاي دوشنبه وجمعه به ذكرجهر ... احوال، در آن بيابان بود، ودرايام دولت سلطان شاه واردشهر فيض آباد گرديده 

و قلندربچگان خـوش الحـان زمزمـه ونغمـه كـه از حنجـره       . اجازه مي دادند وقريب چهارصد قلندر درخدمتشان بود

كـرد، پـس از   ي نقشبنديه پيروي ميغياثي كه در طريقت از سلسله) ۴۹ :۱۹۵۹سرخ افسر،(» ...حلقوم مي كشيدند 

ان بسياري داشـت  غياثي مريد« .ي ارشاد يافت به زادگاهش بازگشت و سال ها به راهنمايي مردم پرداختآنكه اجازه

دو بارها بـا هـم بـه     اين. ي شعرهاي صوفيانه بود، اشاره كردوان به يوسف بلخي كه خود سرايندهتكه از آن شمار مي

ي تـاريخ درگذشـت او را   ود سروده و در پايان مرثيه، مـاده هندوستان سفر كردند و يوسف مرثيه اي در سوگ پير خ

غياثي سفري به حجاز نمود و در اين سفر به تب لرزه مبتلاشـد  «) . ۷۴۶:۱۳۸۱انوشه و همكاران،( » .ياد كرده است

را شـناخت و در  ) ص(م را در خواب ديد و به اشاره ي پيـر خـود، رسـول    و حضرت رسالت مآب صلي االله عليه و سل

. دست بر پشت غياثي نهاد و دعا فرمودنـد ) ص(رسول مقبول . پاي مبارك رسول كريم صلي االله عليه و سلم سر نهاد

)۸۸، ۱۳۳۴خسته، (» .چون از خواب بيدار شد از مرض تب اثري باقي نمانده بود

 

  

ثي، مركز اداري و سياسي امارت بدخشان، شهر فيض آباد بود، و همانگونه كه رسم اسـت  از آنجاكه در زمان غيا«

گزينند، و امرا و حكـومتگران آنـان را جهـت رونـق     نشين سكني ميعلم و فرهنگ در پايتخت هاي امير هميشه اهل

مسكن گزيد و تـا دم  غياثي نيز در شهر فيض آباد . خواننداي خويش، به شهر هاي بزرگ فرا ميبخشيدن پايتخت ه

وي در شعر از ) ۱۰:۱۳۸۴خاكساري،(» .واپسين، عاشقان دلسوخته مكتب عرفان را از فيض خويش بهره مند گردانيد
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 ۱۱۸۱خواجـه غيـاث الـدين در سـال     . كرده استحافظ و جامي، پيروي و از به كار بردن تكلّفات شاعرانه دوري مي

مقبره مطهر غيـاثي در گـذر چقـورك شـهر     . قات رفيق اعلي شتافتهجري قمري دعوت حق را اجابت نموده، به ملا

.فيض آباد، ناحيه موسوم به گذر غياثي قرار دارد و زيارتگاه خاص و عام است
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محيط زندگي شاعر  - 

 

  

مشاهير فرزانـه و شخصـيت    خواجه مير غياث الدين، مشهور به غياثي عليه الرحمه، فرزند ميرك، يكي از جمله«

هجري قمري در روسـتاي   ۱۱۱۷او در سال . فرهنگي و عرفاني سرزمين افسانه اي بدخشان است تكرار نشدني هاي

كـه   "دريـاي كبـوت    "مينو نشان حصارك ولسوالي جرم باستان چشم به جهان گشود، دوران شـباب را در سـاحل   

بـود كـه در يكـي از    زادگـاهش   هاي بي بديل طبيعتاو چنان مسحور زيبايي. بسر رساندگفتند، رغامش ميعربها ض

ي جرم يكـي از جملـه زيبـاترين قطعـه     وادي. هاي مشهور خويش سرزمين جرم را به جنّت شباهت داده بودسروده

ي جادويي زمين خدا، اين قطعه.رفتهاي، چگل كهن، تخارستان باستان، يا بدخشان مينونشان به شمار ميسرزمين

كوههاي خواجه محمد همچون ديوارهـاي  .محمد، واقع شده استبه شكل يك حصار در بين سلسله كوههاي خواجه 

اند كـه  يري از هم دو دروازه ي باز ماندهبلند، شهر جرم را احاطه كرده، در نهايات جنوبي و شمالي با اندكي فاصله گ

دروازهي اين كه در زمان كنوني مشخصه. سي داردي اساد كه دو دروازهبدين ترتيب شهر جرم به حصار طبيعي مانَ

 

-

ها، دو پل به نامهاي پمانـد كـه   اي مـي دهن آن دره بـه دريچـه  . باشدل علي مغل در شمال ميل سوچ در جنوب و پ

.دهدغربي آن به منطقه ي خاش پيوند ميشهر جرم را در نهايت 

 

  

ي منطقـه ي خروج اضطراري شبيه است كه از ميانه ي غربي شهر جـرم ، بـه سـوي    روازهبه د "ي پشكان دره "

از ي پشكان يكي دره. وتل، خاك درايم موقعيت داردآنسوي ك. شودده شده، در پاي كوتل منجي ختم ميدرايم كشي

در . باشـد ي ديگر ميي خود داراي صدها چپ درهرود كه به نوبههاي بدخشان زمين به شمار ميجمله زيباترين دره

شيرين و چنـان   ي شفاف، با آبهايه، صدها چشمه و كور چشمهچهچه و در دامان هر دردل هر چپ دره، صدها دره

ه، هـر دره و هـر   هر نقط ـ. خواهدل سال هم نوشيدن آن دل و گرده مياند كه در گرمترين فصخنكي، دامن گسترده

. انددره را بيشتر از هزاران برشمرده تعداد چشمه ساران اين. ي پشكان، نام بخصوص خود را داردچشمه سار، در دره

درياي جرم مانند يك نوار در . اين دره در زمستانها، جولانگاه كبك هاي خرامان و در بهاران، خوابگاه عندليبان است
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امسـاوي امـا مـوازي    ي آن به دو بخـش ن سرتاسر شرق شهر جرم كشيده شده است كه جرم را در شرقي ترين كرانه

ي اصلي دريـاي كوكچـه   پيكره. شودنيز ياد مي "درياي كبوت "ام درياي جرم كه در اين ناحيه  به ن. كندتقسيم مي

سكازر به نام درياي انجمن يـاد مـي  ا گيرد، تا قريهسرچشمه مي "انجمن "هاي جنوب غربي است كه از سلسه كوه

 

-

در شـرق  . گرددگيرد با آن يكجا مياسكازر كه از حوض رخو سرچشمه مي شود، قبل از رسيدن به مركز اسكازر، آب

. گـردد كوههاي منجان است، با آن يكجـا مـي  آن  و منجان فعلي درياي منجان كه منشأازر مركز ولسوالي كران اسك

بالاخره بعد از يكجا شدن آبهاي اوشنگان، حضرت سعيد، غرمي، جخان، خستك، و آب فرغاميرو به درياي خروشـان  

كـه بـه   در ولسوالي جرم آب دره ي پشكان . شودمي جنوبي جرم وارد اين شهر مام عيار تبديل شده، از دروازه يو ت

همـين دو  . شـود گردد، نيز با درياي جـرم يكجـا مـي   نوي جرم ياد مي "درگاو  "و آب خاش كه به نام  "درگاو "نام 

.درگاو منابع تأمين آب آشاميدني، آب زراعتي و باغداري جرم را تأمين ميكند

 

  

رود در كنـار همـين   ريه هاي ولسوالي جرم به حساب مـي اترين قزادگاه غياثي، روستاي حصارك، كه يكي از زيب

با درياي جرم، واقع شده است داراي مرغزارهاي سرسـبز و   "درگاو"اين روستا كه در محل تقاطع .دريا، موقعيت دارد

شمال قريه ي مشرف به درگاو در باغستان هايي كه در نشيبها. باشدان حيرت آفرين ميزارهاي بارور و سبزهباغستان

محل بـه  . و هنوز هم است و نشيبهاي مشرف به درياي جرم در شرق حصارك قرار دارد، بهترين تفريحگاه مردم بود

اي تماشـايي  هاي موسمي منظرهدر موسم آبخيزي شود،ياد مي "ماهيپر "جرم كه به نام و درياي هم خوردن درگاو 

ــاي   . دارد ــاهي ه ــل م ــن مح ــه اي در اي ــاهيگيران حرف ــي  م ــه دام م ــي را ب ــاهي ســگ آب ــزرگ و گ ــدب » .انداختن

)۶:۱۳۸۴خاكساري،(

 

  

 

  

 

سبك هندي  .۵-

 

  

مقـدمات آن از  . دهم قمري استي يازدهم تا اواخر سده ي دوازا اصفهاني كه متعلق به اوايل سدهسبك هندي ي

عوامـل اجتمـاعي و   ي مغول فراهم شده بود با ظهور دولت صفويه در ايران و بابريه در هند و نيز بر اثـر برخـي   دوره

حكومت آق قويونلو را سرنگون كرد . هجري قمري ۹۰۷شاه اسماعيل صفوي به سال « .سياسي و ديني به وجود آمد

ي خانـدان خـود توانسـت مـذهب     اتكاء به نفوذ معنوي دويست سـاله  و رسمأ در تبريز به تخت سلطنت نشست و با

بخشـد و اسـاس وحـدت    وضاع پريشان مملكت را سرو سـاماني  تشيع را به عنوان مذهب رسمي ايران اعلام نمايد و ا



 م۸
 

 

از طرفي نشر زبان فارسي نيز بهمراه پيروزي هاي دولت عثماني حتي تـا اطـراف   . اي مستحكم بنا كندملي را بر پايه

و از جانبي ديگر در سرزمين هند جانشينان دولـت بهمـن دكنـي، لوريـان،     . جزيره ي بالكان در اروپا گسترش يافت

اهيان دهلي و پادشاهان و حاكمان مستقل بنگاله و گجرات و كشمير و خانديش و جزء آنها هريـك يـه نـوعي    شيرش

ميراث دار زبان و ادب فارسي در هند بودند و در آن سوي آمو دريا تا ميانه هاي آسيا، ازبكان و خانان مغولي بپارسي 

)۱:۱۳۷۱خاتمي،(» گويي ميل مي كردند

 

  

غالباً شعر در نظر آنان جـز  . دادندغراقات شاعران علاقه اي نشان نميهان صفوي به مدح و ادر دربار ايران، پادشا

ق چيزي بـراي ارائـه كـردن    مناقب و مراثي امامان و اهل بيت، چيزي نبود و شاعران مديحه سرا كه جز اغراق و تملّ

را نسـبت بـه شـاعران و    لاقگي خـود  اولين كسي كه دردوران صفوي بي ع. گرفتنداعتنايي قرار مينداشتند مورد بي

از آنان ابراز كرد، شاه تهماسـب بـود كـه چـون شـاعري وي را مـدح كـرد او در        ... ي مدحي و غزل وشنيدن قصيده

من راضي نيستم كه شعرا زبان به مدح و ثناي من آلايند، بلكه بايـد قصـايد در شـأن ولايـت ائمـه      « : جوابش گفت 

ــد و   ــلام بگوين ــيهم الس ــومين عل ــع نما    معص ــا توق ــد از آن، از م ــرات و بع ــه حض ــله اول از ارواح مقدس ــدص » .ين

از ميزان اجتماع شاعران در دربارصفوي كاسـت و قصـيده سـرايي و     اين برخورد شاه تهماسب) ۱۶۸:۱۳۳۴تركمان،(

بـار  سرودن خاصه مديحه از رونق افتاد و اين طرز فكركه شامل غالب پادشاهان صفوي بود، باعث شـد تـا شـعر از در   

از ايـن رو  . هاي مذهبي و حكمت عاميانه وارد شعر شـود مردم و طبقات مختلف بيفتد و سنت خارج شده و به دست

و . بسياري از گويندگان ايراني كه بازار رايجي در ايران نداشتند به درگاه پادشـاهان و سـران و بزرگـان هنـد رفتنـد     

گوي هندي تبار را بـه دربـار خـود    ياي مركزي، وشاعران پارسين، آستيموريان هند شمار زيادي از شاعران را از ايرا

ي بيسـتم شـده   يات فرهنگي هند و پاكستان تـا سـده  تا به حدي كه شعر فارسي جزء جدايي ناپذير ح. جذب كردند

كردنـد و بـه همـين دليـل بـه سـرزمين هندوسـتان و        اني، صوفيان نيز احساس امنيت نمـي در كنار شاعران اير. بود

. نقل مكان نمودند عثمانيان

 

  

در قلمرو دولت عثماني، بكتاشيان شيعي و مولويان سني در كار خـود آزاد بودنـد و سـهرورديان و چشـتيان و     «

سـران  . نعمت اللهيان و مرشديان و قادريان و همانندگان آنان به آساني و احترام در هندوسـتان بـه سـر مـي بردنـد     

مهمتـرين فـرَق صـوفيانه كـه هنـوز در      . شيعه سختگيري مي كردندقزلباش با اهل تسنن، صوفيان سني و صوفيان 



 م۹
 

 

سهرورديه مولتان، چشتيه، قادريه، خلوتيه، بكتاشيه، مولويه، رفاعيه، نعمـت  : خارج از ايران پيرواني دارند، عبارتند از 

)۵۲:۱۳۷۲تميم داري،(».اللهيه و نقشبنديه

 

  

بردنـد، سـبك   هند بـه سـر مـي   ربار امپراتور گوركاني شعردوران صفوي را بدين مناسبت كه اغلب پيروانش در د

اين سبك وجود دارد وصاحب نظران زيادي در ايـن   ياما اختلاف نظرهاي زيادي در مورد تسميه. خوانندهندي مي

اگرسبك خاص شـعر در دوره ي صـفوي از   «اند كهر تميم داري در اين باره چنين نگاشتهدكتاند، ندهعرصه سخن را

ده است، چرا بايد آن را هندي بناميم؟ اين شاعران ايراني بودند كه سبك شعر اصفهاني را به هند بردند ايران آغاز ش

و يا شاعران هندي بودند كه سبك هندي را به ايران آوردند؟

 

  

اند و معتقدند كه اني هم همين سخنان را تكرار كردهاز همه مهمتر كه گروهي از نويسندگان و صاحب نظران اير

ي صفوي شعر از دربار سلطنت قدم بيرون نهاد و به دست عامه افتاد و گويندگان غزلسـرا و مثنـوي سـاز، از    هدر دور

كـم كـم بـي    ..... ايران دوري جستند و به دربار سلاطين عثماني و بيشتر به بارگاه شاهان گوركاني هند روي آوردنـد 

اند كه اصلاً موجود و مبتكر آن هنديان پارسي زبان دهخبران، اين سبك از سخن را به هندي تسميه كرده و گمان بر

آن عصر بوده اند، كساني كه احتمال داده اند از نظر بـاريكي و دقـت فلسـفه ي بـودا و ريـزه كـاري و خيـال بنـدي         

بدين سبب بسياري از  )۹۸:همان( » .معماران و نقاشان در هند، شعر فارسي هم كه بدانجا رفت، بدين صورت درآمد

. اندنموده وسبك اصفهاني را بكار بردهه شدت از لفظ هندي پرهيز فاضلان ب

 

  

ازجمله ويژگي هاي سبك هندي، تخيلات دقيق، مضمون پـردازي، معناهـاي پيچيـده و باريـك و دور از ذهـن،      

.كثرت استعاره و كنايه، الفاظ ساده و بازاري و آوردن امثال بسيار در شعر است

 

  

 

ي نقشبنديه تاريخ سلسله   .۶-

 

  

۷۱۷(مد بخاري نقشبنداي از صوفيه بود كه نسب آن به خواجه بهاء الدين محسله و فرقهسل«

 

مـي ) قمري۷۹۱-

 

-

رسيد و در هرات و كابل و كشمير و خراسان و قفقاز و ماوراء النّهر و حتي شام و مصر و بلاد عثمـاني شـهرت و رواج   

)۱۴۲۵:۱۳۸۸شريفي،(» .داشت

 

  

ديگر كتب سلاسل صوفيه عميق تر مـي كتب نقشبنديه از «در كتاب سير فلسفه در ايران چنين آمده است كه

 

-

ريافت گفتار بزرگان اين سلسله مـي براي د. نقشبنديه براي وصول به كمال از ويدانتاي هندوان وام گرفته اند. باشد

 

-

)۷۱:۱۳۸۳لاهوري،(».بايست آثار مشايخ و اقطاب هند را بررسي كرد

 

  



 م۱۰
 

 

ي نقشبنديه، ز آغاز به توضيحاتي راجع به فرقهنقشبنديه شاخه اي منشعب شده از عرفان و تصوف است و قبل ا

.پرداخته شده است گريابتدا به تعاريفي از تصوف و صوفي

 

  

 

:صوفي، چند وجه ذكر شده است  يدر وجه تسميه ي كلمه -

 

  

انـد كـه بـدان    ي صـوف دارد و گروهـي گفتـه   جامها از آن جهت صوفي خوانند كه اند كه صوفي رگروهي گفته«

ي به اصحاب اند بدان صوفي خوانند كه تولّپيش خداي عزَّوجلَّ و گروهي گفتهصوفي خوانند كه اندر صف اول باشند 

)۳۰:۱۳۵۴هجويري،(» .صفّه كنند و گروهي گفته اند كه اين اسم از صفا مشتق است

 

  

 

:و از لحاظ تعريف و مفهوم واژه ي تصوف -

 

  

ــا كثــرت نمــاز و روزه حاصــل نمــي تصــ« » .شــود، بلكــه آن، اطمينــان قلــب و ســخاي روح آدمــي اســت وف ب

) ۶۰:۱۳۸۳قشيري،(

 

  

.ي آن و انقطاع كامل صوفيان از دنيا، تأكيد داشته اندو عده اي بر جنبه ي زاهدانه

 

  

)۲۵:۱۲۹۲سراج، ( » .تصوف نداشتن هيچ چيز و عدم تعلق به هيچ چيز است«

 

  

ق تر از تصـوف  ظريات راجع به تصوف مختلف است و همواره اذهان در جستجوي تعريفي جامع و موثّتعاريف و ن

شـيخ قـدس   «آنچنان كه جامي در احوال شيخ ابواسحق بن شهريار گازروني رحمة االله عليه آورده است كه . هستند

التصـوف تـرك   : گفت) ص(رسول االله االله سرّه ، حضرت رسالت را به خواب ديد، پرسيد كه يا رسول االله ما التصوف؟ 

) ۲۵۵:۱۳۳۷جامي،( » .الدعاوي و كتمان المعاني

 

  

خـاص و عقايـد و    فرقه هاي ديگر اسلامي با تشـكيلات تصوف به عنوان يك مكتب و فرقه ي مستقل در كنار « 

)۲۹:۱۳۷۱سميعي،(» .برنامه هاي متمايز از ساير مسلمين قرار گرفت

 

  

تصوف و صوفي گري در قرن دوم و سوم هجـري قمـري   « : م اينگونه آمده استو در كتاب تاريخ تصوف در اسلا

در بين مسلمين در اثر عوامل مختلف و با تأثير از فرهنگ هاي بيگانه مثل نصاري، زردشتي، بوديسـم و افلاطونيـان   

) ۶۸:۱۳۴۰غني ،( ».جديد ظهور نمود

 

  

توان منحصـر بـه ديـن و    صوفي گري را نمي. پي برد در دنياگري توان به قدمت صوفيبا توجه به اين تعاريف مي

هاي جديدي از خـود  اند ودرطي گذشت زمان، روزنهمذهبي خاص دانست، چراكه همه ي اديان از تصوف بهره گرفته

.اندهاي نويني در تاريخ از خود به جاي نهادهاند و مكاتب و فرقهتراويده

 

  



 م۱۱
 

 

تـوان  معناي كلمه مـي  در وسيعترين. گذردهمه ي اديان مي ي است كه از ميانتصوف، جريان روحاني عظيم«  

شـيمل،  (» .بخوانيم، معنا كـرد ) لاشئ( حكمت، عشق، نور، يا عدم ،آن را به صورت وجدان حقيقت واحد، خواه آن را

۳۶:۱۳۷۵(

 

  

جي ك صوفيه، ناو در پايان اين بحث بايد از خدمت بسيار والاي صوفيه به ادب فارسي سخن گفت چراكه بي ش 

و توصـيف   رفت و شـعر فقـط در خـدمت مـدح شـاهان     قرون، رو به زوال مي كم در طي گذشتادبياتي است كه كم

در اوايل امر يعني در قرن چهـارم  «چراكه . دادو شور و لطافت خود را از دست مي گرفتوصف رزم ممدوح  قرار مي

پادشـاهاني  از خاندانهاي بـزرگ و مردمـي عـالم يـا      و پنجم مدح همراه با مبالغتهاي شديد نبود زيرا ممدوحان غالباً

براي مدح اينگونه مردم، شاعر مضامين متنـوع و مختلفـي دارد، امـا اگـر امـر بـر مـدح        . اندعادل و نيكو سيرت بوده

رود از اين مضامين طبيعي از ميان مـي  غلامان نوخاسته يا مهاجمان وحشي و متغلّب بر بلاد مسلمين باشد، بسياري

)۲۱۴:۱۳۷۷صفا،(» .دهدت ميهاي دور از حقيقود را به مبالغتوجاي خ

 

  

ي پيمود كه  با ورود صوفيه به عرصـه يابيم كه با گذشت زمان شعر سيري قهقرايي را ميي تاريخ درميبا مطالعه

ادب و شعر فارسي، عشق به حق و محبت و حقيقت، به شعر بخشيده شد و زمختي و ملال آوريِ مكـرر ابيـاتي كـه    

.شحون از تقليد و عدم صداقت شاعر بود، به سرانجام خود رسيدم

 

  

 

  

۱

 

:وجه تسميه ي كلمه ي نقشبند  - 

 

  

:اعلي است، چند وجه ذكر شده است ي  نقشبند كه يك صفت مركب فدر وجه تسميه ي كلمه

 

  

»۱

 

.نقشبند در بخارا اسم قريه اي است كه شيخ بهاء الدين منسوب به آن شده است -

 

  

۱

 

نقـش بسـته   بهاء الدين محمد  ذكر خداوند متعال در اثر گفتن زياد در قلب خواجهبعضي مي گويند كه  - 

 )۱۵۴:۱۳۸۳مياخيل،(» .بود و به اين دليل به او نقشبندي مي گفته اند

۲

 

پدر بهاءالدين ، معروف به باباصاحب سرمست ، پيشة نقشبندي و كَمخابافي داشت ،  برخي گفته اند كه« - 

 )۷۸:۱۳۱۸بابري، ( ».دب گرديا پي گرفت ، به نقشبند ملقّازينرو وي نيز، كه شغل پدر ر

ايـن طايفـه   « : انـد ي آن چنـين نوشـته  ي نقشـبند و وجـه تسـميه   تاب انوار القدسيه در توجيه كلمـه صاحب ك

از آن زمـان  . كه تا زمان خواجه بهاء الدين محمد معروف و موسوم به خواجگان يا خواجكانيه بوده اسـت ) نقشبنديه(



 م۱۲
 

 

خواجه ناصر الدين عبيداالله احرار، مسمي به نقشبنديه شده اند يعني نقشـبند كـه معنـاي آن نقـش بندنـده،       تا عهد

نقشي كه بسته شود و آن صورت كمال حقيقتي است به قلـب مريـد و بايـد دانسـت كـه از ابتـدا تـا زمـان خواجـه          

ر حال اجتماع، بصورت جهر و علانيـه بـوده   بهاءالدين نقشبند ذكر اين سلسله در حال انفراد و تنهايي، ذكر خفي و د

است ولي خواجه بهاءالدين نقشبند به استناد اينكه در عالم سير و سـلوك از روحانيـت و بـاطن خواجـه عبـدالخالق      

غجدواني شيخ المشايخ اين سلسله مأمور به ذكر خفي شده لذا به امر باطني او كه مرشد و پيشواي روحـاني اوسـت   

خود دستور داد كه چه در حال انفراد و چه در حال اجتماع به ذكر خفيه مشغول شـوند و ذكـر   به پيروان و اصحاب 

جهر و علانيه را ترك كنند زيرا ذكر به اين نحو حال مراقبه به خود مي گيرد ودر قلب مريد تأثير بليغ مي كند، چـه  

اثـر ممارسـت و دوام و اسـتغراق در    ذكر خفيه چون بند است و تأثير آن در قلب سالك و مريد ، چون نقش، كـه در  

م و ماننـد آن بزننـد چگونـه    بندد، همچنان مهر يا خاتمي كه بر صفحه اي از مـو كر، كم كم در قلب مريد نقش ميذ

شود، ذكر به اين صورت هم ماننـد همـان مهـر و خـاتم     ماند و محو نميگيرد و آن نقش بر صفحه باقي مينقش مي

قلب مريد كه چون آئينه پاك تابناك است نقشـي جـاودان و محـو ناشـدني ايجـاد       است كه در صفحه پاك و روشن

)۶:۱۳۴۴خاني خالدي نقشبندي،(» .كندمي

 

  

 

  

۲

 

:مؤسس طريقه ي نقشبنديه  - 

 

  

اين طريقه با آنكه به نام خواجه بهاء الدين محمد نقشبند بخاري كه از مشاهير صوفيه قرن هشتم به نقشـبنديه  

بناي آن گذاشته شده و بوسيله برخلاف مشهور بايد گفت كه سه قرن قبل از او، سنگ معروف و موسوم شده معهذا

 

-

.ي سه تن از بزرگان مشايخ اهل تصوف به تدريج پايه و بنياد آن استوار گشته است

 

  

۱

 

از مردم فارمد از قراء طوس، از بزرگان عرفا و زهاد قرن پنجم و « ،شيخ ابو علي فضل بن محمد فارمدي - 

وفيه ي خراسان و شيخ طريقت امام محمد غزالي و استاد وي در تصوف بود و رشته ي غزالي بدو مي از مشايخ ص

پيوندد، فارمدي پس از فراغت و براعت از علوم ظاهر، قدم در طريقت نهاد و صحبت شيخ ابوسعيد ابوالخير و شيخ 

وفـات او بـه   . در تذكير و موعظت بـود  استاد ابوالقاسم قشيري ، استاد وي. گاني طوسي را درك كردابوالقاسم گرّ

 )۱۲۲:۱۳۹۰يافعي،(» .اتفاق افتاد ۴۴۷سال 


